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Grounded in Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutics, this study examines 

Ahmad Shamloo’s long poem Dar Āstaneh within the framework of literary semantics. 

Four key components of Gadamer’s theory—pre-understanding, historicity, 

play/dialogue, and fusion of horizons—serve as the basis of analysis. Employing a 

qualitative-interpretive method, the research first extracts the poem’s linguistic and 

imagistic layers, then analyzes them in relation to Gadamerian concepts, with results 

organized deductively in four stages.  The findings reveal: (1) the mechanism of “linguistic 

play” draws the reader into a dynamic dialogue and challenges their pre-understandings; 

(2) the historicity of both text and reader, in the fusion of horizons, generates fluid 

meaning; (3) this fluidity enables multilayered interpretations and reflects both individual 

and collective lived experience; (4) the process of “fusion of horizons” demonstrates that 

meaning emerges as the ongoing dialogue between text and reader. Thus, Gadamer’s 

hermeneutic approach proves to be an effective tool for analyzing Shamloo’s poetry and 

for opening new horizons in the critique of contemporary literature. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 هرمنوتیک،

 احمد شاملو،

 در آستانه،

 هانس گئورگ گادامر،

 .تعامل خواننده و متن

احمد شففاملو را در « در آسففتانه»این پژوهش با تکیه بر هرمنوتیک فلسفففی هانس گئورگ گادامر، شففعر بلند 

، «فهمپیش»کند. در این راستا، چهار مؤلفۀ کلیدی نظریۀ گادامر یعنی چارچوب معناشناسی ادبی بررسی می

-مبنای تحلیل قرار گرفته اسفففت. روژ پژوهش کیفی« هاآمیزی افقهم»و « دیالوگ بازی/»، «مندیتاریخ»

ها با مفاهیم یادشده تحلیل و های زبانی و تصویری شعر استخراج شد. سپس این لایهتفسیری بوده و ابتدا لایه

خواننده « بازی زبانی»سازوکار ( 1دهد: یج نشان میدهی شد. نتاصورت استنتاجی در چهار گام ساماننتایج به

یا می یالوگی پو ند و پیشرا وارد د چالش میفهمک به  نده در تاریخ( ۲کشفففد؛ های او را  ندی متن و خوان م

سیّال خلق میآمیزی افقهم سیّالیّت امکان تأویل( 3کند؛ ها معنایی  سته این  های چندلایه و بازتاب تجربه زی

وگوی دهد که معنا محصففول گفتنشففان می« هاآمیزی افقهم»فرآیند ( 4سففازد؛ را فراهم می فردی و جمعی

شودن افق شاملو و گ شعر  سی  شنا ست. رویکرد گادامری، ابزاری کارآمد برای معنا های مداوم متن و خواننده ا

 .رودتازه در نقد ادبیات معاصر به شمار می

 تاریخ دریافت:
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 بازنگری:تاریخ 
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 تاریخ پذیرش:

21/04/1404 

  

mailto:abdolmaleki@du.ac.ir


 3| یعبدالملک یرضا قنبر
 

 

 3شماره /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

 لأحمد شاملو بمنهج هانس غيورغ غادامر« عند العتبة»الدلالي لقصيدة –التحليل الهرمنوطيقي
 

 *الفی عبدالملک یرضا قنب 

 
 .abdolmaleki@du.ac.irأستاذ مساعد، قسم الدراسات العامة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة دامغان، دامغان، إيران، 

 
 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 ، الهرمنوطیقی

 ، شاملو أحمد 

 العتبة، عند 

 .غادامر غیورغ هانس 

 لأحمد شاملو في إطار« عند العتبة»يرتكز هذا البحث على التأويل الفلسفي لهانس غيورغ غادامر، ويحلل قصيدة 
، «الفهم القبلي»الدلالة الأدبية. ولهذا الغرض، اعتمدت الدراسة على أربعة عناصر أساسية في نظرية غادامر وهي: 

 اللغوية الطبقات استخراج أولًا  جرى حيث تفسيرية؛–المنهجية نوعية «.اندماج الآفاق»و« اللعب/الحوار»، «التاريخية»
وأظهرت النتائج  مراحل. أربع على استنتاجيًا النتائج ترتيب وأخيراً المذكورة، المفاهيم ضمن تحليلها ثم للنص، والتصويرية

تاريخية النص والقارئ  -2 .ديناميكي وتتحدى أفهامه المسبقة تدعو القارئ إلى حوار« اللعب اللغوي»آلية  -1:أن
ت متعددة وتعكس التجربة الفردية هذه السيولة تفتح المجال لتأويل -3 .فاقاً جديدة وتجعل المعنى سائلً تندمج لتخلق آ

أن الفهم النهائي ليس ثابتًا في النص ولا في ذهن القارئ، بل يتشكل في الحوار « اندماج الآفاق»تبين عملية  والجماعية؛
بينهما. وبذلك يوفر منهج غادامر أداة فعالة لكشف تعددية معاني شعر شاملو وفتح آفاق جديدة في دراسة الأدب 

 .المعاصر

 تاريخ الاستلام:
١٧/١١/١٤٠٣ 

 تاريخ المراجعة:
١٨/٠٤/١٤٠٤ 

 تاريخ القبول:
٢١/٠٤/١٤٠٤ 
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 ـ مقدمه1
گیرد. هرمنوتیک فلسفی، های ذهنی خواننده شکل میفرضفهم متون ادبی همواره در تعامل با بافت تاریخی، فرهنگی و پیش

ها، بستری فراهم فهم، سنت، دیالوگ و تلفیق افقمندی، پیشتاریخ ، با تأکید بر مفاهیمی چون1ویژه در قالب نظریه گادامربه

ویژه آثار احمد شاملو، عنوان فرایندی پویا و چندسویه بررسی شود. در این میان، شعر معاصر فارسی، بهسازد تا این تعامل بهمی

 د.بالایی برای تحلیل هرمنوتیکی دار با توجه به ساختار پیچیده، زبان نمادین، و مضامین انسانی و اجتماعی خود، ظرفیت

شناسانه، تیهای شاملوست، اثری تفکرانگیز و فلسفی است که به مضامین هسکه از آخرین سروده در آستانهشعر بلند 

نون خوانشی های متعدد درباره شعر شاملو، تاکپردازد. با وجود پژوهشهای وجودی انسان معاصر میمرگ، مسئولیت، و بحران

ی و تفسیری این شعر تر ساختار معناین خلأ، ضرورت بررسی دقیقروشمند از این اثر با رویکرد هرمنوتیک گادامر انجام نشده و ای

 د.سازرا از منظری نوین آشکار می

، به تحلیل توان بر پایه مفاهیم بنیادین نظریه هرمنوتیکی گادامرچگونه می ه:مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است ک

های فهمت، پیشر این تحلیل، چه نقشی برای تاریخ، سنویژه اینکه دپرداخت؟ به« در آستانه»ساختار و معانی نهفته در شعر 

 توان قائل شد؟محور با متن میخواننده، و تعامل دیالوگ

 :شوندهای تحقیق به شرح زیر مطرح میدر راستای این مسئله، پرسش

 جامد؟های نو بینتواند به گشودگی معنا و تأویلچگونه تعامل خواننده با شعر در قالب دیالوگ گادامری می .1

 شود؟نقش سنت و تاریخ در فرایند تفسیر شعر چگونه ظاهر می .۲

 شوند؟تر منجر میهای خواننده در مواجهه با متن تغییر یافته و به درکی عمیقداوریچگونه پیش .3

 ز:اند اهای تحقیق عبارتها، فرضیهبر مبنای این پرسش

 کند؛های معنایی جدید و چندوجهی خلق میافق تعامل فعال خواننده با متن، در چارچوب دیالوگ هرمنوتیکی، •

 عناصر تاریخی و سنتی در تولید معنا نقشی پویا و فعال دارند؛ •

 .دهندشوند و به دریافت نهایی از متن شکل میهای خواننده در جریان فهم دگرگون میفهمپیش •

نقش »، «خواننده تعامل متن و»امان یافته است: پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل کیفی و تفسیر گفتمانی، در چهار محور اصلی س

کوشد می نهدر آستاتحلیل این محورها در متن شعر «. هاداوریها و پیشفهمپیش»و « دیالوگ و بازی زبانی»، «تاریخ و سنت

شعر شاملو، بلکه  فقط ارائه خوانشی نو ازتر از سازوکارهای معنایی و تفسیری آن ارائه دهد. هدف نهایی پژوهش، نهفهمی عمیق

 ت.اندازی تازه در کاربرد نظریه گادامر برای بررسی شعر معاصر فارسی اسگشودن چشم

 

 ـ پیشینه پژوهش2

این  است. انجام شدهتحقیقات متعددی تاکنون  ،فارسی کلاسیکدر حوزه هرمنوتیک و ارتباط آن با متون عرفانی و ادبیات 

اب و شعبانزاده ثو اند. به عنوان مثال،های تاریخی بر فهم متون پرداختهها و زمینهفرضمطالعات به بررسی چگونگی تأثیر پیش

د که عرفا با استفاده ( به بررسی تبارشناسی توکل عرفانی در رساله قشیریه بر مبنای نظریه گادامر پرداختند و تأکید کردن1393)

دهنده شاناین تحقیق ن. دهندی از مفاهیم قرآنی ارائه میهای تاریخی و فرهنگی، تفسیرهای متنوعها و موقعیتفرضاز پیش

 .اهمیت فهم موقعیتی و تاریخی در تفسیر متون دینی و عرفانی است

هرمنوتیک  ( به مقایسه عشق و محبت عرفانی بایزید و جنید بر اساس نظریه1396همچنین، شعبانزاده و دریانورد )

ها بر این باورند که این نگرژ این دو عارف نسبت به مفهوم محبت اشاره کردند. آن های بنیادین درگادامر پرداختند و به تفاوت

( به 1397جو )در پژوهش دیگری، بالو و حق. ها از آیات قرآنی استها ناشی از جایگاه عرفانی و تفسیرهای مختلف آنتفاوت

ادند که چگونه ددر تلقی گادامری پرداختند و نشان ها ای از تحقق امتزاج افقبه عنوان نمونه« موسی و شبان»بررسی داستان 

ان نمایان است شود. این امر به وضوح در تعامل موسی و شبهای مختلف منجر میفهم و تأویل در این داستان به آمیزژ دیدگاه

 .کندتر متن تأکید میو بر نقش موقعیت هرمنوتیکی در فهم عمیق

                                                           
1 Hans-Georg Gadamer 
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های غیرزبانی در مناقب العارفین ( به بررسی رفتار مولانا با زبان و پدیده1397دیگر، دستورانی و همکاران ) جستاریدر 

های مختلف برای گسترژ تجربیات معنوی خود استفاده کرده افلاکی پرداختند و نشان دادند که چگونه مولانا از زبان و تاویل

( در پژوهش خود بر نقش 1398صری و همکاران )نا. است. این پژوهش بر اهمیت هرمنوتیک در فهم معانی غیرزبانی تأکید دارد

اند. آنان مندی فهم و زبان تأکید کرده و به تحلیل خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا پرداختهگادامر و مفاهیم کلیدی نظیر تاریخ

فسیر غزل کمک بر این باورند که فهم و تفسیر متن همیشه در پیوند با وضعیت تاریخی و زبانی آن است و این عناصر به ت

 .کنندمی

« سویه کاربردی»های میان نظریه گادامر و ریکور پرداخته و بر اهمیت عنصر ( به بررسی تفاوت1398در پژوهش دیگری، بالو )

های عرفانی تحت تأثیر شرایط تاریخی و دهد که فهم و تفسیر متنکند. این مطالعه نشان میدر هرمنوتیک گادامری تأکید می

( نیز در پژوهش 1399برومندی و همکاران ). افزایدهای هرمنوتیکی میر قرار دارد و این موضوع به غنای تحلیلفرهنگی مفس

گیرند که مولانا همچون گادامر، به اند. آنان نتیجه میخود به بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و مولانا پرداخته

 .های هر دو را در چارچوبی مشترک قرار دادتوان اندیشهأکید دارد و بر این اساس، میاهمیت زبان و اندیشه در فرایند فهم ت

دهد که را در مثنوی مولانا با تأکید بر نظریه افق معنایی گادامر بررسی کرده و نشان می« آل»( مفهوم 1399) وثاقتی

( 1399وند )سپه. کندک بهتری از مفهوم کمک میهای شارحان مختلف از این واژه ناقص است و افق معنایی مولف به دربرداشت

های کلامی فرقه اسماعیلیه بر تفاسیر او اشاره کرده و با رویکردی فرضهای ناصرخسرو، به تأثیر پیشدر نقد هرمنوتیکی تاویل

شی از تجربیات های نا( در پژوهش خود به تصویرگری140۲قبادی و همکاران ). ها پرداخته استتطبیقی به تحلیل این تاویل

هایی از غزلیات تحلیلی و با استفاده از نظریه گادامری، نمونه-عرفانی انفسی در غزلیات مولوی پرداخته و از طریق شیوه توصیفی

اند که مولوی توانسته است تجربیات درونی خود را به زبانی قابل فهم تبدیل کند ها نشان دادهاند. آنشمس را به تحلیل کشیده

 .وضوع اهمیت خاصی در فهم عمیق شعر عرفانی داردو این م

پرداخته « طلب آمرزژ»و « الغفرانرساله»ای دیگر به بررسی دیالوگ در دو اثر ( نیز در مطالعه140۲بک )فر و صالحتوحیدی

به عنوان ابزاری  دهد که دیالوگاند. این پژوهش نشان میها را تحلیل کردهو بر اساس الگوی گادامری، کارکرد روایی دیالوگ

شود، که این امر در فهم گذاری باورهای درونی نویسنده استفاده میتر کردن خواننده به متن و همچنین به اشتراکبرای نزدیک

« عقل سرخ»( در پژوهش خود به تحلیل هرمنوتیکی داستان 1403همچنین، موسوی و یزدانی ). تر آثار ادبی مؤثر استعمیق

های تواند در زماندهد که چگونه هر اثر میاند. این پژوهش نشان میبر تأثیر زبان بر فهم مفسر تأکید کرده سهروردی پرداخته و

 .مختلف معانی متفاوتی را به خود بگیرد و فهم مفسر تحت تأثیر فرهنگ، تاریخ و نگرژ او قرار دارد

رسی، بررسی آثار شعری معاصر با تکیه بر نظریه با وجود گسترژ مطالعات هرمنوتیکی در حوزه متون عرفانی و کلاسیک فا

 در آستانههای موجود، تنها یک مطالعه مستقل به شعر هرمنوتیک فلسفی گادامر همچنان مغفول مانده است. در میان پژوهش

لوتمان، به  یوری« ایسپهر نشانه»( که با استفاده از نظریه 140۲ای از فاضلی و طباطبایی )احمد شاملو پرداخته است: مقاله

ای دهد که شاملو با طرد عناصر متافیزیکی از قلمرو نشانهپردازد. این مقاله نشان میشناختی این شعر میتحلیل ساختار نشانه

تلفیق »حال، این پژوهش به مفاهیم کلیدی هرمنوتیک گادامری همچون  سازد. با اینخود، انسان را به کانون معنا بدل می

 .نپرداخته است« دیالوگ»و « داوریپیش»، «ندی فهممتاریخ»، «هاافق

را از منظر هرمنوتیک گادامر تحلیل کند. اهمیت این مطالعه  در آستانهکوشد شعر پژوهش حاضر با هدف رفع این خلأ، می

یی شعر شاملو های چندلایه معناسازی ظرفیتهای فهم متن است، بلکه در برجستهترین نظریهفقط در کاربرد یکی از بنیادینه

نیز نهفته است؛ ظرفیتی که در ارتباط با مفاهیمی چون تاریخ، زبان، سنت و خواننده فعال، قابل تأویل و بازآفرینی است. این 

گشاید و درکی فلسفی از تجربه مند این عناصر، افقی تازه برای مطالعات تأویلی در شعر معاصر فارسی میپژوهش با تبیین نظام

 .سازدشعری شاملو فراهم می زیسته در جهان
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 روش پژوهشـ 3

عنوان بخشی از یک روژ این پژوهش بر پایه تحلیل هرمنوتیکی و با رویکرد گادامر انجام شده است. در این رویکرد، متن به

بر معنای اثر، به ها مندی و تأثیر سنتشود، که خواننده با در نظر گرفتن تاریخوگوی مداوم میان خواننده و اثر تلقی میگفت

 .شودبازسازی معنا هدایت می

ار گرفته و این پژوهش در چهار مرحله پیوسته انجام شده است. در ابتدا، تعامل میان متن و خواننده مورد بررسی قر

ز منظر اتحلیل شده است. سپس،  در آستانههای فردی و جمعی خواننده نسبت به تصاویر و احساسات موجود در شعر واکنش

اجتماعی در  وهای تاریخی، فرهنگی گیری فهم متن مورد توجه قرار گرفته و بازتاب زمینهادامر، نقش تاریخ و سنت در شکلگ

عنوان عنصر محوری در روژ شعر بررسی شده است تا پیوند میان اثر و بستر تاریخی آن روشن شود. در ادامه، مفهوم دیالوگ به

ست. نهایتاً، نقش وگوی بین متن و خواننده بررسی شده اازتفسیر مداوم معنا در جریان گفتگادامر در نظر گرفته شده و نحوه ب

های کلیدی بهعنوان یکی از جنهای خواننده در فهم متن و تأثیر و تغییر آنها طی فرایند خوانش، بهفهمها و پیشداوریپیش

های مختلف معنایی و دهد تا با کاوژ در لایهامکان میتحلیل هرمنوتیکی این شعر تحلیل شده است. این روژ به خواننده 

 د.، به فهمی جامع و چندوجهی از اثر دست یابدر آستانهتاریخی شعر 

 

 ـ چارچوب نظری4

دی هرمنوتیک گیریم. مفاهیم کلیبرای بررسی بنیادهای نظری پژوهش، از دیدگاه هرمنوتیکی هانس گئورگ گادامر بهره می

 د.کننویژه در متون ادبی فراهم میشوند، بنیانی برای تحلیل فرایند فهم بهی میاو، که در ادامه بررس

 . هرمنوتیک گادامر1ـ4

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف . در آغاز باید با نگاه کلی گادامر به هرمنوتیک آشنا شویم تا بستر مفهومی تحلیل روشن شود

های اصلی هرمنوتیک است. او به جای ارائه روشی برای فهم، از چهره (، یکی1960« )۲حقیقت و روژ»آلمانی و نویسنده کتاب 

عنوان واسطه فهم، موقعیت مندی فهم، زبان بهبر توصیف فرآیند فهم تأکید داشت. مفاهیم کلیدی در هرمنوتیک او شامل تاریخ

کند که اشتند، گادامر تأکید میهاست. برخلاف رویکردهای سنتی که به نیت مؤلف توجه دهرمنوتیکی، دیالوگ، و آمیزژ افق

گیرد. در این رویکرد، خواننده نقش فعالی در تفسیر و بازتولید معنا دارد و معنا در تعامل میان متن و خواننده شکل می

 .شوندها و زمینه تاریخی او بخشی از فرآیند فهم محسوب میفرضپیش
 .پردازیمدر این چارچوب نقش محوری دارند، می های اصلی هرمنوتیک گادامر کهدر ادامه، به بررسی مؤلفه

 3. فهم1ـ4

 .شودگیرد که پایه هرگونه تأویل محسوب میدر نخستین گام از این چارچوب مفهومی، فهم در مرکز توجه قرار می

ؤلف. به باور او، مداند، نه بازسازی ذهنیت گادامر برخلاف هرمنوتیک رمانتیک، فهم متن را وابسته به مواجهه مفسر با متن می

جا که (. از آن۲96: 1386وگوی آن با مفسر تمرکز دارد )واعظی، معنای متن فراتر از نیت اولیه مؤلف است و بر خود متن و گفت

ارد )احمدی، اند و حقیقت مطلقی در فهم وجود ندها متنوعشود، تأویلهای خاص خود به متن نزدیک میفرضهر خواننده با پیش

له تاریخی گری بین گذشته و حال است و چالش اصلی، غلبه بر فاص(. گادامر معتقد است تفسیر نیازمند میانجی754: 137۲

گیرد، نه شکل می ویژه در متون ادبی، معنا از تعامل متن و خواننده(. به13: 137۲میان متن و مفسر است )احمدی و همکاران، 

گیری فهم رهنمون سئله به طور مستقیم ما را به نقش تاریخ و سنت در شکلاین م. (14۲: 1371صرفاً از قصد مؤلف )هوی، 

 د.سازمی

 گیری فهمنقش تاریخ و سنت در شکل. 2ـ4

کند که فهم ما در چارچوب گادامر تأکید می. کندمندی و سنت در این فرایند آشنا میادامه بحث فهم، ما را با نقش زمان

های مفسر، که افق معنایی او را داوریپیش(. ۲70: 1994)گادامر،  ناپذیر استها گسستگیرد و از آنتاریخ و سنت شکل می

                                                           
2 Truth and Method 
3 understanding 
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اند ها در پیوند با سنت، دائماً در حال بازسازی(. این افق۲65: 1386پذیرند )واعظی، سازند، از تاریخ و تفاسیر پیشین تأثیر میمی

 .(183 :1384و مفسر نیز در این فرایند نقشی فعال دارد )نصری، 

ادامر (. گ۲66: 1386شود )واعظی، ها میداوریدهد و سبب تحول پیشهای گذشته و حال، درون سنت رخ میامتزاج افق

(. افق 1۲6: 1371گیرد )هوی، اژ شکل مینامد، یعنی معنای متن از تأثیر آن در بستر تاریخیمی« تاریخ اثرات»این فرآیند را 

رو، برای تبیین یناز ا(. 40۲: 1994)گادامر،  شودها در پرتو سنت، پیوسته دگرگون میداوریپیش مفسر، ثابت نیست و با ارزیابی

 م.بهتر این تعامل سنت و متن، باید به سازوکار دیالوگ توجه کنی

 4. دیالوگ3ـ4

گادامر، همچون . شودگیری معنا مطرح میدر تداوم تأثیر سنت و تاریخ بر فهم، دیالوگ به عنوان سازوکار اساسی شکل

توانند در ء نیز میداند؛ اما برخلاف نگاه صرفاً انسانی افلاطون، در دیدگاه او حتی اشیاافلاطون، دیالوگ را اساس شناخت می

 .(۲-1: 1398نیا و فتحی، وگو مشارکت داشته باشند، زیرا انسان و جهان هر دو زبانمندند )ایزدیگفت

های خود فرضگیرد. مفسر با پیشدیالوگی پویا میان مفسر، متن و سنت شکل میدر هرمنوتیک گادامر، فهم از طریق 

: ۲004)گادامر،  گذاردای را پیش روی او میهای تازهها، دیدگاهکند و سنت نیز با پاسخ به این پرسشهایی را مطرح میپرسش

های داورییشپاما دیالوگ بدون پذیرژ . کندیاین تعامل مستمر، فهم را به فرآیندی زنده و دیالوگی تبدیل م(. 456و  389

 .کندها هدایت میداوریپذیر نیست، و این ما را به بحث پیشپذیر امکانفهم

 5 داوریپیش. 4ـ4

گادامر معتقد . دهندها را بررسی کرد که شالوده فهم هرمنوتیکی را شکل میداوریدر امتداد بحث دیالوگ، باید نقش پیش

(. 490: 1994د )همان، انها شرط بنیادین فهمفرضرسد و این پیشداوری به متن نمیگاه بدون پیشهیچاست که انسان 

: 1386ظی، معنی است )واعها غیرممکن و بیها نقشی مثبت و ضروری در فرآیند تفسیر دارند و تلاژ برای حذف آنداوریپیش

 .(۲01: 1384شود )پالمر، پذیر میها فهم تاریخی امکانواسطه آنها پایه وجود ما هستند و به داوری(. این پیش۲50-۲51

 .پردازیممندی فهم میگیرند، اکنون به مفهوم زمانها در بستر زمان و تجربه تاریخی شکل میداوریازآنجاکه پیش

 6مندی فهمزمان. 5ـ4

داند، به این معنا مند میگادامر انسان را موجودی تاریخ. کنندمند میها در تعامل با زمان و تاریخ، فهم را تاریخداوریپیش

گیرد. ریخ به خود میکند؛ بنابراین، فهم او نیز رنگ و بوی تاکه انسان در بستر زمان، مکان و شرایط خاص تاریخی خود زندگی می

آید، بر تفسیر متن به شمار میرود و سنت که بخشی از تاریخ انسان مندی خود به سراغ متن میمفسر با در نظر داشتن تاریخ

ست. سنت از ما اکنیم و درک ما از هر موضوعی تحت تأثیر این عوامل ها در دل تاریخ و سنت زندگی میگذارد. ما انساناثر می

 .(1۲1: 1383کند )نصری، جدا نیست؛ بلکه ما درون آن قرار داریم و بر فهم انسان اقتدار عقلانی اعمال می

 .سازد که در ادامه بررسی خواهد شدفراهم می« هاتلفیق افق»زمینه را برای تحقق  مندی فهم،زمان

  7هاافق. تلفیق 6ـ4

فق معنایی مفسر فهم متن از ادغام ا. شودها به عنوان جوهره فهم مطرح میداوری، مفهوم تلفیق افقمندی و پیشاز دل زمان

: 137۲دی، ناپذیر است )احمنگارژ متن و زمان حال تفسیر که اجتناب گیرد، یعنی ترکیب زمانهو افق معنایی متن شکل می

نامد و تأکید دارد که فهم می« هاتلفیق افق»(. افق مفسر ثابت نیست بلکه پویا و قابل تحول است. گادامر این فرآیند را 753

 .(۲65: 1386نتیجه تعامل متقابل ذهن مفسر و اثر است )واعظی، 

 .گیردشود؛ چراکه تمام این فرآیند در بستر زبان صورت میتر از همیشه میزبان برجستهدر این تعامل، نقش 

 

 

                                                           
4 dialogue 
5 prejudice 
6 historicity of understanding 
7 Fusion of Horizons 
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 . زبان7ـ4

گوید معمای گادامر می. آورددر نهایت، زبان به عنوان بستر و وسیله بنیادین فهم، تمامی عناصر پیشین را در خود گرد می

بگیریم و نسبت به آن آگاهی پیدا کنیم؛ بلکه هر گونه تفکر درباره زبان،  توانیم از زبان فاصلهگاه نمیزبان این است که ما هیچ

یابد، بریم بازتاب میهای ما در زبانی که به کار میاز آنجا که افق اندیشه(. 6۲: 1977)گادامر،  افتدپیشاپیش درون زبان اتفاق می

کنیم. گادامر بر این باور است که زبان، روژ وجود یدرک و شناسایی م« گونهزبان»همیشه جهان خود را در زبان و به شکلی 

یابد. اجتماعی شدن هر پدیده در یک جامعه خاص )در میان سنت است و سنت ابزاری است که زبان از طریق آن ادامه می

 .(580: 137۲کند )احمدی، شود و تکامل پیدا میگروهی زبانی( بخشی از فرایندی است که در آن زبان تغییر کرده، تفسیر می

؛ و بدین ترتیب، تمامی مفاهیم «آید، زبان استای که به فهم درمیهستی»کند که برانگیز، گادامر بیان میای بحثبا طرح ایده

 .پذیرندشوند و درون آن تفسیر میگفته، در نهایت به زبان ختم میپیش

 

 ـ تحلیل متن5
توان به چند مرحله کلیدی اشاره کرد که به غنای تحلیل و ادامر، میبا استفاده از هرمنوتیک گ در آستانهبرای تحلیل شعر 

کند. این مراحل نه تنها بر درک بهتر متن تأکید دارند، بلکه نقش خواننده و تر شعر از منظر گادامر کمک شایانی میدرک عمیق

 د:است که این ابعاد را به خوبی نمایان ساز ای طراحی شدهگونهسازند. ساختار تحلیل شعر بهتعامل او با شعر را نیز برجسته می

 تعامل بین متن و خواننده. 1ـ5

گادامر بر این باور است که تعامل بین متن و خواننده یکی از ارکان اصلی فرآیند فهم است و به عنوان یک دیالوگ زنده میان 

شود. در تری منجر میتر و چندلایهگذارد و به فهم عمیقکند که در آن هر طرف بر دیگری تأثیر میخواننده و متن عمل می

 .وح نمایان است، این تعامل به وضدر آستانهشعر 

ای از زندگی باشد که در تواند نمایانگر مرحلهده است و این تمثیل مینش کوبیده کند کهای اشاره میشاعر در ابتدا به دروازه

آن فرد در جستجوی ورود به فضایی جدید است. این مفهوم از خودآگاهی و نیاز به پذیرژ، در جملات آغازین شعر به وضوح 

 :قابل مشاهده است

 باید استاد و فرود آمد»

 «بر آستان ِ دری که کوبه ندارد،

تری از خود و دنیای اطرافش داشته ای جدید، باید درک و آگاهی عمیقگوید که برای ورود به مرحلهاین جمله به خواننده می

 .خواندخود و شرایطش فرامیدر واقع، این اشاره به نیاز به تواضع و خودآگاهی، خواننده را به تأمل در مورد وضعیت . باشد

کند که آنچه در ذهن او وجود کند و به نوعی بیان میشاعر در ادامه به توهمات و تصورات انسان از محیط اطرافش اشاره می

 :دارد، ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد

 «نه انبوهی ِ مهمانان در زاده توهم ِ توست هر چند که غلغله آن سوی»

بیند، واقعی نیست، شروع دهنده تعامل خواننده با متن است. خواننده با درک این ایده که شاید آنچه او میاناین بخش نش

 .کندبه بررسی و تفکر در مورد تصورات و باورهای خود می

د گوید که به تجزیه و تحلیل خوکند و از نوعی حس غیبت سخن میسپس شاعر به تضاد بین واقعیت و تصورات اشاره می

 :زندخواننده نیز دامن می

 تنها تو»

 مطلقی، آنجا موجودیتِ

 «محض موجودیتِ

کند و این احساس تنهایی و تفکر عمیق به خواننده اینجا، شاعر به حضور انسان به عنوان تنها موجود قابل تأمل اشاره می

 .بپردازددهد تا با خود و وجودژ به یک دیالوگ پرداخته و به کشف وجود خود فرصت می

 :پردازدهایش میای از فرار از قید و بندها و آغوژ کشیدن به زندگی و فرصتدر نهایت، شاعر به بیان لحظه
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 اجبار رقصان می گذرم از آستانه»

 «شادمانه و شاکر

حالت احساس  دهند تا خود را در اینکشند، بلکه به خواننده اجازه میاین جملات نه تنها حس شادی و آزادی را به تصویر می

تواند به عنوان دهد که چگونه شعر میای شخصی دست یابد. این تعامل میان متن و خواننده، به وضوح نشان میکند و به تجربه

 .تری از زندگی و وجود فراهم آوردپلی برای ارتباط با احساسات و تجربیات انسانی عمل کند و فهم عمیق

کشد و امکان تفکر و تأمل عمیق را در مورد مل میان متن و خواننده را به تصویر میبه خوبی تعا در آستانهبنابراین، شعر 

 .آوردزندگی و وجود فراهم می

 

 گیری فهمنقش تاریخ و سنت در شکل. 2ـ5

ای به شدت تحت تأثیر تاریخ و سنتی است که آن را احاطه در هرمنوتیک گادامر، تأکید بر این است که فهم هر متن یا پدیده

گیری فهم ما های معنایی ما، که ناشی از تاریخ و سنت هستند، در شکلها و افقداوریرده است. گادامر معتقد است که پیشک

 .نقش اساسی دارند

گذارند. شاعر با شروع دهد که چگونه تاریخ و سنت بر فرآیند فهم و تجربه انسانی تأثیر میخوبی نشان میبه در آستانهشعر 

 .کند، جایی که ورود به آن نیازمند تواضع و درک عمیق از خود استازه بدون کوبه صحبت میشعر از یک درو

هایی است که در این آغاز به نوعی نمایانگر تاریخ فردی و جمعی است؛ در واقع، اشاره به درب بدون کوبه نماد موانع و چالش

رد. گادامر بر این باور است که افراد باید به تاریخ و تجربیات خود توان به آنها غلبه کزندگی وجود دارد و تنها با تلاژ و همت می

 .توجه کنند تا بتوانند به درک بهتری از خود و دنیای اطرافشان برسند

ها و داوریکند که درک ما از واقعیت همیشه تحت تأثیر پیشسپس شاعر به تصورات و توهمات انسان اشاره و تأکید می

 :تجربیات گذشته است

 نه انبوهیِ مهمانان، توهمِ توست آن سوی در زاده رچند که غلغلهه»

 که آنجا

 تو را

 «کسی به انتظار نیست

تواند تصورات اژ، میهای شخصی و فرهنگیدهنده این است که خواننده، با توجه به تجربیات و سنتنشان جملاتاین 

 .تواند بر نحوه درک او از دنیا تأثیر بگذاردهای او میداوریمتفاوتی از واقعیت داشته باشد. به عبارتی، پیش

 :پردازدکند و به نقش تاریخ در این زمینه میشاعر همچنین به مفهوم تنهایی و دشواری وظیفه انسان اشاره می

 ،تنهایی عریان»

 انسان،

 «.دشواری وظیفه است

در . اژ واداردهای زندگی و وظایف فردی و اجتماعیتواند خواننده را به تأمل در مورد تنهایی انسانی و چالشاین جمله می

 .کنندانسان از خود و محیطش عمل میای در درک دهندهعنوان عوامل شکلاینجا، تاریخ و سنت به

 :پردازداژ به تأثیر سنت بر فرد میهای موجود در تجربههای انسانی و محدودیتدر ادامه، شاعر با اشاره به توانایی

 شدن توانِ اندهُگین و شادمان»

 «.توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان

کند. تر از زندگی و وجود کمک میسانی و ارتباط آنها با تجارب تاریخی و سنتی به درک عمیقهای اناین تأکید بر توانایی

هایی که بر سر راه او وجود خواهد به خواننده یادآوری کند که برای درک بهتر از زندگی، باید به تاریخ خود و به چالششاعر می

 .دارد، توجه کند
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های تاریخی اشاره دارد که مانع از درک کامل واقعیت داوریهای پیشضوح به چالشبه و« ام آزاد نبوددستانِ بسته»عبارت 

 و هستند مواجه هاآن با خود فرهنگی و تاریخی بارهایهایی است که افراد به واسطه دهنده محدودیتشوند. این جمله نشانمی

 دارند. قرار بندها و قید این تنگنای در نوعی به

کند. به تنش بین آزادی و قید و بندهای تاریخی اشاره می« بسته گذشتمبسته دهانرخصتِ زیستن را دست»در ادامه، عبارت 

این دوگانگی نمایانگر تناقضی است که انسان مدرن با آن دست به گریبان است؛ از یک سو، تمایل به آزادی و خودابرازی وجود 

 کنند.می سلب را واقعی زندگیو اجتماعی همچنان حاکم هستند و اجازه  دارد و از سوی دیگر، موانع تاریخی

کند تا درک کنیم که چگونه سازد و به ما کمک میاین مضامین به تصویر کشیدن تجربه انسانی را در دنیای مدرن ممکن می

دهد که برای درک ن تحلیل نشان میمندی فهم تأثیر بگذارند. به این ترتیب، ایتوانند بر زماندیالوگ و تعاملات انسانی می

های جدید و بازتر ها و قید و بندهای تاریخی داریم و باید به سمت گفتمانداوریتری از واقعیت، نیاز به گسست از پیشعمیق

 .حرکت کنیم

 :رسد کهدر نهایت، شاعر به این نتیجه می

 «.انسان زاده شدن تجسدِّ وظیفه بود»

تنها در برابر خود، بلکه گذارند. وظیفه انسان نهسنگینی است که تاریخ و سنت بر دوژ انسان میدهنده بار این جمله نشان

تواند بدون توجه به تاریخ و سنت ممکن طور کامل نمیشود. از این رو، فهم انسانی بهدر برابر تاریخ و فرهنگش نیز تعریف می

 .شود

گیری فهم دهد که چگونه تاریخ و سنت به شکلخوبی نشان میانسانی بهها و وظایف از خلال تصورات، چالش در آستانهشعر 

تر دهند که با تأمل در خود و محیطش، به شناختی عمیقکنند و در نهایت، به خواننده این امکان را میو تجربه انسانی کمک می

 .از زندگی دست یابد

 

  دیالوگ. 3ـ5

ای از معنا تر و تازهتعامل متقابل میان خواننده و متن است که به فهم عمیق در هرمنوتیک گادامر، دیالوگ به معنای تبادل و

دهد، بلکه از دل تعامل های مختلف رخ نمیها و زمینهوگو تأکید دارد که فهم متن در انزوا و جدا از افقشود. این گفتمنجر می

وگو با متن و فضای معنوی آن، تأمل بر خود و موقعیت ، شاعر با دعوت خواننده به گفتدر آستانهآید. در شعر با آن پدید می

 .دهدوجودی انسان را به عنوان محور این دیالوگ قرار می

 :است «فروتنی»یکی از نقاط کلیدی در این دیالوگ، دعوت به 

 کوتاه است در،»

 «.پس آن به که فروتن باشی

و اسرارآمیز شعر، با تواضع وارد شود. این فروتنی نه تنها به  خواهد که در مواجهه با معنای عمیقاینجا، شاعر از خواننده می

های معنای جسمی بلکه به معنای روحی نیز است؛ باید به خواننده اجازه داده شود تا با فروتنی با شعر دیالوگ برقرار کند و به لایه

 .معنایی دست یابد

 :کندوگوی درونی با جهان اشاره میشاعر همچنین به گفت

 ! چنین گوید بامدادِ شاعر:درودب»

 «.اجبار گذرم از آستانهرقصان می

وگو و دیالوگ با تجربیات انسانی ای از پذیرژ است که از طریق گفتاین دیالوگ درونی با خود و مفهوم اجبار، نمایانگر مرحله

دهد که شاعر در ماعی را نشان میآید. همچنین، این جمله فرایند رهایی از قید و بندهای تاریخی و اجتو معنوی به دست می

 .نهایت به آن دست یافته است

 پردازد:می نیز دیگران و جهان با انساندر بخش دیگری از شعر، شاعر به رابطه 

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستانِ بسته»

 .هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده
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 هر بدَرِ کامل و هر پَگاهِ دیگر

 «.قلّه و هر درخت و هر انسانِ دیگر راهر 

ها و تجربیات عمیق زندگی شود که به زیباییهای انسانی و اجتماعی مانع از آن میدهد که محدودیتاینجا، شاعر نشان می

ن، به کشف ها مواجه شود و در دیالوگ با متدسترسی پیدا کنیم. این جمله دعوتی است برای خواننده که با این محدودیت

 .های انسانی خود بپردازدقابلیت

کند که ام، شاعر تأکید میدر نهایت، با بیان این که رخصتِ زیستن را با قید و بندهای اجتماعی و تاریخی از دست داده

و وگن دعوت به گفتتری از زندگی و تجربیات خود برسد. ایدهد که به درک عمیقدیالوگ و تعامل با متن به فرد این امکان را می

های جدیدی ن، افقدهد که در تعامل با متکند، بلکه به خواننده نیز این امکان را مینه تنها به فهم بهتر مضمون شعر کمک می

 .از فهم و تجربه را کشف کند

 

 داوری پیش. 4ـ5

قبلی است که بر فهم فهم، باور یا قضاوت به معنای هرگونه پیش «8فهمپیش»یا  «داوریپیش» در فلسفه هرمنوتیک گادامر،

داند، زیرا داوری، گادامر آن را ضروری و مثبت میگذارد. برخلاف معنای منفی معمول پیشما از یک متن یا موضوع تأثیر می

های فهمها و پیشداوریها، هیچ فرآیند فهمی ممکن نیست. او معتقد است که فهم همواره تحت تأثیر پیشفهمبدون پیش

ها ناشی از تجربیات و باورهای قبلی خواننده هستند و بر نحوه تعامل او با متن تأثیر فهمیرد. این پیشگخواننده شکل می

گذارند، مورد های تاریخی، فرهنگی و شخصی را که بر فهم شعر تأثیر میداوریتوان پیشگذارند. بنابراین، در این راستا، میمی

 .بررسی قرار داد

ای که کوبه در بسته شود؛ اینکه انتظار دارد پشتفهم وارد دیالوگ با متن میواننده با نوعی پیششاملو، خ در آستانهدر شعر 

ند ورود به جهان شعر ها و انتظارات خواننده نسبت به فرایفهمگو نباشد، خود نشان از پیشندارد، دربانی منتظر او باشد یا پاسخ

ر سوی دیگر در دو شلوغی که خواننده  «غلغله» آن کند کهاشاره می شاعر ،در جایی دیگر از شعر و تعامل با معنای آن دارد.

دارد در آن سوی  های نادرست خواننده است که انتظارفهمکند، تنها نتیجه توهم خود اوست. این بیان نوعی نقد به پیشتصور می

جود انتظارات های موجود و عدم وبه واقعیتکشد تا در افرادی منتظر او باشند. بدین ترتیب، شاعر خواننده را به چالش می

ن سوی در های خواننده چگونه تصوری نادرست از آنچه در آداوریدهد که پیشنادرست توجه کند. این بخش از شعر نشان می

 .دهند، در حالی که حقیقت چیزی متفاوت استافتد، شکل میاتفاق می

کنند و آنها را به های خواننده اشاره میداوریها و پیشفهمرد که به پیش، چندین مثال دیگر نیز وجود دادر آستانهدر شعر 

 :توان چنین بیان کردکشند. این موارد را میچالش می

 غیبت و حضور. 1ـ4ـ5

ه نوعی این جمله ب« حضورِ قاطعِ اعجاز است. /یابی و غیابتدر غیابِ خود ادامه می»کند که در بخشی از شعر، شاعر اشاره می

فرض حضور را به معنای طور پیشکشد. خواننده ممکن است بهداوری خواننده در مورد مفهوم حضور و غیاب را به چالش میپیش

عنای نوعی از حضور مجای آن، غیاب را به فهم را وارونه کرده و بهفیزیکی و غیاب را به معنای عدم درک کند، اما شاعر این پیش

 .کندمعنوی و قاطع معرفی می

 داوری. 2ـ4ـ5

ئی داشته باشد، های قاطع وارد شعر شود و انتظار یک داور یا قاضی مرفهمی در مورد عدالت و داوریخواننده شاید با پیش

 گوید:اما شاعر می

 ،ردای شومِ قاضیاناما داوری آن سوی در نشسته است، بی»

 «هیأتش زمان.

کل زمان و شهای خواننده، نه به شکل یک قاضی انسانی، بلکه به ریداودهد که داوری نیز برخلاف پیشاین بخش نشان می

 .تر از واقعیت است که فراتر از انتظارات معمول خواننده استدرک عمیق

                                                           
8 pre-understanding 
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 ناگزیر آستانه. 3ـ4ـ5

اننده کند. انتظار خوفهم در مورد انتقال و عبور را در ذهن خواننده ایجاد میطور ضمنی نوعی پیشخود به «آستانه»مفهوم 

کند اشاره می «قطران در نامتناهی ظلمات فروچکیدن قطره»از آستانه، ممکن است یک تغییر ناگهانی یا واضح باشد، اما شاعر به 

فهمی که ممکن است خواننده از مفهوم عبور یا انتقال داشته باشد، که فرایندی آرام و تدریجی است و همین تفاوت با پیش

 .برانگیز استتأمل

شوند و ها و انتظارات خواننده توسط شعر به چالش کشیده میفهمدهد که چگونه پیشها نشان میاز این مثال هر یک

 .آیدمعناهای جدیدی از دل این تجربه به وجود می

 

 مندی فهم زمان. 5ـ5

در فلسفه هرمنوتیک گادامر به این معناست که فهم همواره در یک بستر  «تاریخی بودن»یا  «مندی فهمزمان»اصطلاح 

های ها، تجربیات تاریخی و افقفرضتواند از این بستر جدا باشد. فرآیند فهم از پیشگیرد و نمیتاریخی و زمانی خاص شکل می

توانیم متنی را بدون در نظر گاه نمیکه ما هیچکند پذیرد. گادامر تأکید میاند، تأثیر میمعنایی که در زمان معینی شکل گرفته

طور دهد که هر تلاشی برای درک یک متن بهخود بفهمیم. این تاریخی بودن فهم نشان می گرفتن تأثیر تاریخ و شرایط زمانه

سنت و نوآوری های فرهنگی و تاریخی قرار دارد و همواره در یک روند دیالکتیکی بین داوریناگزیر تحت تأثیر گذشته و پیش

 .رودپیش می

از طریق بررسی تأثیرات تاریخی و فرهنگی که در بطن این شعر قرار دارد، قابل  در آستانهمندی فهم در شعر تحلیل زمان

مان بلکه به بستر تاریخی و فرهنگی آن نیز شخصی بررسی است. بر اساس نظریه گادامر، فهم ما از این شعر نه تنها به تجربه

 :خوبی بازتاب یافته استنیز به در آستانهوابسته است. این مفهوم در شعر 

 اشارات تاریخی و داوری زمان. 1ـ5ـ5

کند و نشان ها اشاره میاست، به تأثیر زمان و بستر تاریخی بر فهم و قضاوت« هیأتش زمان»شاعر با اشاره به اینکه داوری 

کند و عنوان قاضی نهایی معرفی میشاعر زمان را به. پذیرندها و شرایط زمانی خود تأثیر میفرضها از پیشدهد که قضاوتمی

مندی داوری به نوعی بر تاریخی بودن فهم تاکید دارد. داوری و انصاف نه در لحظه، بلکه در طی زمان و بر اساس این زمان

 .گیرد. در اینجا فهم ما از عدالت و داوری به زمان و تجربیات گذشته وابسته استتجربیات تاریخی شکل می

 پیشرفت و تغییر افق معنایی. 2ـ5ـ5

 ن به درون آمدم:از بیرو»

 از منظر

 «به نظاّره به ناظر.

کند که نمادی از تحول تغییر می« ناظر»به « منظر»این سطر به تحول و تغییر فهم در بستر زمان اشاره دارد. افق معنایی از 

جایی که نگاه و  دهند،ها و تجربیات تاریخی است. این تغییرات نه تنها در بستر فردی بلکه در سطح تاریخی رخ میدر دیدگاه

 .پذیرددیدگاه انسان از زمان و تاریخ تأثیر می

 نگاه به گذشته و پذیرش زمان. 3ـ5ـ5

 امدالانِ تنگی را که درنوشته»

 به وداع

 نگرم:فراپُشت می

 فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود

 «اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
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دن تجربه انسانی اشاره دارد. شاعر با بررسی سفر گذشته، آن را در بستر زمان این بخش از شعر به نگاه به گذشته و تاریخی بو

ناپذیر از هویت شود. فهم از تجربیات و زمان گذشته به عنوان یک بخش جداییفهمد و به نوعی این آگاهی تاریخی را پذیرا میمی

 .شودانسانی و سفر او در زندگی تلقی می

 رابطه انسان و تاریخ.  4ـ5ـ5

، شاعر بر نقش و مسئولیت انسان در بستر تاریخی تأکید «انسان زاده شدن تجسدِّ وظیفه بود»هایی از شعر، مانند ر بخشد

کند که شود. شاعر تاکید میکند. این وظیفه و مسئولیت نه تنها به لحاظ فردی بلکه به لحاظ تاریخی و فرهنگی معنا میمی

های تاریخی خود جهان را درک ت خود معنا دهد؛ یعنی هر فرد بر اساس تجربیات و افقانسان باید جهان را به قدر همت و فرص

 .گاه از بستر تاریخی جدا نیستکند و این فهم هیچمی

های مفهوم تاریخی بودن فهم است. شاعر با اشاره به زمان، داوری و تغییرات افق دهندهخوبی بازتاببه در آستانهدر مجموع، 

 .گیرددهد که فهم و تجربه انسانی همواره در بستر زمان و تاریخ شکل میمعنایی در طول شعر نشان می

 

  هاتلفیق افق. 6ـ5

یند برخورد و تعامل بین افق معنایی خواننده و افق معنایی متن اشاره در هرمنوتیک گادامر به فرآ «هاتلفیق افق»مفهوم 

ها، تجربیات، باورها و دانشی هستند که هر دو طرف، یعنی متن و فرضای از پیشها نماد مجموعهدارد. در این رویکرد، افق

 .خواننده، با خود دارند

شود. از طرفی، متن نیز با در های خود وارد دیالوگ با متن میداوریپیشها و ها، خواننده با درک محدودیتدر تلفیق افق

نوعی های خواننده و متن بهشود. در نتیجه این دیالوگ، افقنظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی و معنایی خاص خود بررسی می

 .شود که نتیجه این تعامل و درک مشترک استشوند و معنای جدیدی خلق میتلفیق می

تنهایی معنای ثابت و نهایی ندارند. بلکه، معنا در جریان تعامل نکته کلیدی در این مفهوم این است که نه متن و نه خواننده به

دهد تا به فهمی جدید از متن دست یابد که فراتر از ها به خواننده اجازه میآید. این تلفیق افقوجود میو برخورد این دو افق به

 .های اوستداوریفهم اولیه یا پیش

آید. شاعر در خوبی در برخورد و تعامل افق معنایی شاعر و خواننده به نمایش درمیها به، مفهوم تلفیق افقدر آستانهدر شعر 

خواهد که از نگاه بیرونی به درونی کند، از ما میاشاره می «عبور از منظر به نظاّره به ناظر»های مختلف، مانند جایی که به بخش

دهد که خواننده باید با فروتنی و خوبی نشان مییم و به عنوان انسان، جایگاه و مسئولیت خود را درک کنیم. این بخش بهبرس

انسان زاده شدن »ها برسد. همچنین شاعر با اشاره به اینکه های خود به متن نزدیک شود تا به تلفیق افقشناخت محدودیت

های دهد که از تجربهها و وظایف انسانی، افق معنایی جدیدی را پیش روی خواننده قرار مییو تأکید بر توانای «تجسدِّ وظیفه بود

ها در این شعر، تعامل بین افق معنایی خواننده و افق معنایی شاعر است که از طریق این دیالوگ رود. تلفیق افقفردی فراتر می

 .گیردمعنای جدیدی برای هر دو شکل می

تر تعامل میان افق معنایی تواند به درک عمیقها وجود دارد که میهای بیشتری از مفهوم تلفیق افقمونهن در آستانهدر شعر 

 :خواننده و شاعر کمک کند

 شکاف میان انتظار و واقعیت. 1ـ6ـ5

واننده است ها و تجربیات خفرضکند، این انتظار نمادی از پیشاشاره می «دربانی که به انتظار توست»در جایی که شاعر به 

های موجود در شعر کند. خواننده باید به این انتظار توجه کند تا درک بهتری از غیابکه به تعامل با متن و معانی آن کمک می

 .پیدا کند

 موجودیت در غیاب. 2ـ6ـ5

دهد که درک کند وجود کند، این موضوع به خواننده این امکان را میاشاره می «غیاب»و  «وجود مطلق»زمانی که شاعر به 

های شاعر به ها با توجه به تجربه انسانی و عواطف خواننده و اندیشهکند. اینجا تلفیق افقاو در متن و زندگی چه نقشی ایفا می

 .پیونددوقوع می
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 مفهوم زمان و داوری. 3ـ6ـ5

دهد تا با افق کند، این عبارت به خواننده این فرصت را میاشاره می «یت و انصاف، هیأتش زمانذاتش درا»وقتی شاعر به 

ه ایجاد درکی بهای خواننده و متن تاریخی و فرهنگی خود در مورد قضاوت و فهم معنای زمان تفکر کند. این دیالوگ بین افق

 .شودتر از موضوعات انسانی و فرهنگی منجر میعمیق

دهد ین امکان را میهای مختلف، به خواننده ابا ایجاد دیالوگ میان افق در آستانهدهند که چگونه شعر ها نشان میهاین نمون

 .ای را از متن استخراج کندهای جدید و معانی تازهتا تجربه

 

 9گراییمفهوم کل. 7ـ5

عنوان یک کل منسجم و دارد که متن باید به در هرمنوتیک گادامر به این ایده اشاره« نگرفهم کل»یا  «گراییکل»مفهوم 

شعر( تنها در  های جداگانه. در این نوع فهم، هر بخش از متن )یاای از عناصر یا بخشصورت مجموعهیکپارچه درک شود، نه به

 .کندها و در بستر کلی متن معنا پیدا میارتباط با سایر بخش

شود. به های آن انجام مید درک کل آن است، و فهم کل نیز در پرتو بخشدر دیدگاه گادامر، فهم هر قسمت از متن نیازمن

فهم یک جزء از  شود که به معنای نوعی رابطه دیالکتیکی است؛ به این معنا که خواننده برایگفته می« جزء و کل»این رابطه 

گذار ل و جزء، پایهوبرگشت مستمر بین کفتمتن باید کل آن را در نظر بگیرد و برای فهم کل، باید به اجزای آن دقت کند. این ر

 .فهم عمیق و چندلایه متن است

طوری که به عنوان یک کلیت منسجم در نظر گرفته شود،نگر به این معناست که شعر به، فهم کلدر آستانهدر تحلیل شعر 

سایر تصاویر و نمادها  یا نماد در شعر باهر بخش از شعر در ارتباط با ساختار کلی آن معنا پیدا کند. در این رویکرد، هر تصویر 

های ر بخشدشود. همچنین، مسائل هویتی، اجتماعی و تاریخی که مرتبط است و معنای آنها از طریق این ارتباطات روشن می

مدیگر وند با های که معانی و مضامین در پیگونهشوند، باید در چارچوب روایت جامع شعر بررسی شوند، بهمختلف شعر مطرح می

 .و ساختار کلی شعر تحلیل شوند

تعاملات  وجای تمرکز بر اجزای منفرد، به معنای کلی تری برسد و بهشود که تحلیل به سطح عمیقاین رویکرد باعث می

 .شودر منجر میها، ساختار و معانی پنهان شعنگر به درک بهتر از پیامهای مختلف شعر پرداخته شود. فهم کلپیچیده بین بخش

طوری که به عنوان یک کلیت منسجم در نظر گرفته شود،نگر به این معناست که شعر به، فهم کلدر آستانهدر تحلیل شعر 

 :کندو دربان اشاره می به عنوان مثال، در ابتدای شعر، شاعر به درب هر بخش از شعر در ارتباط با ساختار کلی آن معنا پیدا کند.

 باید اِستاد و فرود آمد»

 آستانِ دری که کوبه ندارد،بر 

 باشی دربان به انتظارِ توست و گاه آمدهچرا که اگر به

 گاهاگر بی

 «.آیدات پاسخی نمیبه درکوفتن

و موقعیت خواننده به  این بخش از شعر به ایجاد مفهوم انتظار و زمان اشاره دارد. در اینجا، دربان به عنوان نمادی از زمان

شود طور پیوسته مطرح میاین تصویر با بقیه متن در ارتباط است، چرا که مفهوم انتظار در تمام شعر بهشود. تصویر کشیده می

 .و این انتظار به عمق وجودی و روحی شاعر اشاره دارد

 :کنداشاره می «آراستگی»و  «آیینه»در ادامه، شاعر به تصویر 

 پرداخته توانی بود یی نیکآیینه»

 آنجا

 تا آراستگی را

 یش از درآمدنپ

                                                           
9 Holistic Understanding 
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 «.در خود نظری کنی

دهنده ز شعر نشاناپردازند. این بخش این تصاویر به بررسی خودشناسی و چگونگی ارائه هویت واقعی فرد در برابر دیگران می

 .دهدارتباط بین ظاهر و باطن انسان است و مفهوم وجودی انسان را در بستر اجتماعی مورد بررسی قرار می

 :کنداشاره می «غیاب»و  «موجودیت مطلق»ر، شاعر به سپس، در ادامه شع

 تنها تو»

 آنجا موجودیتِ مطلقی،

 موجودیتِ محض،

 یابی و غیابتچرا که در غیابِ خود ادامه می

 «.حضورِ قاطعِ اعجاز است

غیاب و حضور دهد که چگونه ها نشان میاین بخش تأکید بر خودآگاهی و هویت انسان دارد. ارتباط این ایده با دیگر بخش

دهد که به عمق تجربیات انسانی و احساسات فردی فکر تواند بر درک وجود انسان تأثیر بگذارد و به خواننده این امکان را میمی

 .کند

 :کنداشاره می «ذاتش درایت و انصاف»و  «داوری»شاعر همچنین به 

 «.ات تا جاودانِ جاویدان در گذرگاهِ ادوار داوری خواهد شدو خاطره»

اند و بر دهد که درک کند چگونه گذشته و آینده در هم تنیدهاین بیان از مفهوم زمان و قضاوت به خواننده این امکان را می

 .گذارندوجود انسان تأثیر می

 :پردازدهای زندگی میدر ادامه، شاعر به وظیفه انسانی و تجربه

 :انسان زاده شدن تجسدِّ وظیفه بود»

 شدن داشته و دوست داشتن توانِ دوست

 توانِ شنفتن

 «.توانِ دیدن و گفتن

دهد های اجتماعی را درک کند. همچنین، نشان میدهد که روابط انسانی و مسئولیتاین بخش به خواننده این امکان را می

 .گیری هویت و تجارب فرد نقش دارندهای انسانی در شکلکه چگونه توانایی

 :کندایی اشاره میدر پایان، شاعر به مفهوم تنه

 تنهایی»

 تنهایی

 تنهایی

 «.تنهایی عریان

تواند به کشد. در اینجا، ارتباط بین تنهایی و وجود انسانی میاین تکرار به وضوح احساس تنهایی و جدایی را به تصویر می

 .های زندگی درگیر شودخواننده این امکان را بدهد که عمیقاً با احساسات انسانی و چالش

پردازد. زمان به مسائلی همچون هویت، زمان، غیاب، و وظیفه انسانی میطور هم، هر بخش بهدر آستانهطور کلی، در شعر به

تری را از شعر دهد تا معناهای عمیقکند و به خواننده امکان مینگری را در متن ایجاد میاین ارتباطات پیچیده، مفهوم کل

تری از های مختلف شعر، خواننده را به درک جامع و عمیقدهد که تعاملات میان بخشمی نگر نشاناستخراج کند. تحلیل کل

ها، تری از پیامنگر به تحلیل عمیقکند و این فهم کلسازد. هر بخش در بستر کلی شعر معنا پیدا میمعنای کلی آن رهنمون می

 .شوداحساسات و تجربیات انسانی منجر می
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 بر اساس گادامر در آستانهچارچوب تحلیل هرمنوتیکی شعر . 1جدول 

 توضیحات مراحل تحلیل ردیف

شعر به عنوان دعوتی برای تأمل در وضعیت وجودی خواننده و خلق  تعامل بین متن و خواننده 1

 .کنددیالوگی زنده میان شاعر و خواننده عمل می

نقش تاریخ و سنت در  ۲

 گیری فهمشکل

تر او از شعر کمک و سنتی خواننده به درک عمیق تجربیات تاریخی

 .دهدکند و موانع موجود در زندگی را بازتاب میمی

دیالوگ به تبادل افکار و احساسات میان خواننده و متن اشاره دارد  دیالوگ 3

 .انجامدکه به فهم بهتر زندگی و تجربیات انسانی می

از درک صحیح شعر شوند و شاعر خواننده توانند مانع ها میداوریپیش داوریپیش 4

 .ها را بازنگری کندداوریرا به چالش کشیده تا این پیش

های تاریخی است، که فهم درک متن وابسته به زمان و زمینه مندی فهمزمان 5

 .کندهای زندگی را فراهم میتری از چالشعمیق

به درک جدیدی از زندگی  خواننده با ترکیب تجربیات خود با متن، هاتلفیق افق 6

 .دهدهای خود را گسترژ مییابد و افقدست می

تر و شناخت بهتر رابطه های عمیقتحلیل کلیت شعر به استخراج پیام گراییمفهوم کل 7

 .انجامدخواننده با زندگی و وجودژ می

گام بهصورت گامبر اساس رویکرد گادامر را به در آستانهمراحل تحلیل هرمنوتیکی شعر ، این نمودار. نمودار فرایندی: 1شکل 

 .ها نشان داده شده استدهد. هر مرحله از تحلیل در یک جعبه قرار دارد و ارتباط منطقی میان مراحل با فلشنمایش می
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 گیرینتیجهـ 6

صورت خلاصه هرمنوتیکی گادامر، بهبر پایه رویکرد « در آستانه»آمده از تحلیل شعر دستدر پایان این پژوهش، نکات اصلی به

 :بندی روشنی از دستاوردهای تحقیق فراهم گرددشود تا جمعمند ارائه میو شماره

اثر احمد « در آستانه»گیری از رویکرد هرمنوتیکی هانس گئورگ گادامر، به تحلیل شعر این پژوهش با بهره .1

 .ین خواننده و متن پرداختشاملو پرداخت و به بررسی فرآیند فهم در چارچوب دیالوگ ب

کند که خواننده را به وگومحور ایجاد میدر تعامل میان خواننده و شعر، مشخص شد که متن فضایی گفت .۲

 .شودگیری تفاسیر چندلایه و متکثر میخواند. این مشارکت موجب شکلمشارکت فعال در تولید معنا فرا می

گیری معنا برجسته است؛ شعر شاملو با ارجاع به مفاهیمی شکلهای زبانی در نقش تاریخ، فرهنگ و سنت .3

 .ها ممکن نیستدهد که درک عمیق معنا بدون در نظر گرفتن این زمینهچون تنهایی، وظیفه و گذر زمان، نشان می

اند، اما در جریان دیالوگ با شعر آفرینهای خواننده در مواجهه نخست با متن نقشداوریها و پیشفهمپیش .4

 .گردندتر به مضامین انسانی و فرهنگی میساز نگاهی ژرفشوند و زمینهدگرگون می

های پیشین خود وادار کرده و امکان تأویلی پویا و باز را فراهم ساختار شعر، خواننده را به بازنگری در دریافت .5

 .آوردمی

أمل فلسفی درباره تجربه زیسته تنها متنی شاعرانه نیست، بلکه بستری برای ت« در آستانه»در مجموع، شعر  .6

 .سازدانسان معاصر فراهم می

ویژه های پژوهش نشان داد که نظریه هرمنوتیکی گادامر ابزاری کارآمد برای تحلیل آثار ادبی معاصر، بهیافته .7

 .تر از نسبت میان زبان، تاریخ، سنت و هویت انسانی منتهی شودتواند به درکی ژرفشعر احمد شاملو است و می
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 مرکز نشر تهران، ،متن تأویل و ساختار ،(137۲)بابک  احمدی، [1]

 مرکز نشر تهران، ،مدرن هرمنوتیک ،(137۲)محمد  نبوی، و مهران مهاجر، و بابک احمدی، [۲]

طرفین گفت و گو در دیالوگ گادامر: اشخاص یا اشیا، فصلنامه غرب (، 1398ایزدی نیا، حمیده؛ فتحی، حسن ) [3]

 19 -1، پاییز و زمستان، صص ۲سال دهم، شماره  بنیادی،شناسی 

نمونه ای عینی از تحقق امتزاج افق ها در تلقی « موسی و شبان»داستان (، 1397بالو فرزاد؛ حق جو، سیاوژ ) [4]

 ۲8 -7، صص 4۲، شماره 11، فصلنامه نقد ادبی، دوره گادامری

در هرمنوتیک ریکور با « به خود اختصاص دادن»گادامری تا در هرمنوتیک « سویه کاربردی»از (، 1398بالو، فرزاد ) [5]

 59 -7۲، صص 43، شماره 13، پژوهش های ادب عرفانی، دوره تکیه بر متون عرفانی

، بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و مولانا(، 1399برومندی، آرزو؛ فهیمی، رضا؛ فرحزاد، ملک محمد ) [6]

 ۲45 -۲۲6، صص 64، شماره 16ه فصلنامه عرفان اسلامی، دور

 هرمس نشر تهران، کاشانی، حنایی محمدسعید ترجمه ،هرمنوتیک علم(، 1384ریچارد، ا ) پالمر، [7]

تحلیل گادامری دیالوگ و کارکرد روایی آن در تطبیق رساله الغفران (، 140۲توحیدی فر، نرجس؛ صالح بک، مجید ) [8]

، شماره 3فصلنامه مطالعات بین رشته ای، ادبیات، هنر و علوم انسانی، دوره ، صادق هدایت« طلب آمرزش»ابوالعلاء معری و 

 94 -77، صص 5

، فصلنامه تبارشناسی توکل عرفانی در رساله قشیریه بر مبنای نظریه گادامر(، 1393ثواب، فاطمه؛ شعبانزاده، مریم ) [9]

 108 -85، صص 19، شماره 10مطالعات عرفانی، دوره 

رفتار مولانا با زبان و پدیده های غیرزبانی در مناقب (، 1397یی، سیدجواد؛ قوام، ابوالقاسم )دستورانی، محمد؛ مرتضا [10]

 110 -83، صص 18، شماره 10، فصلنامه ادبیات عرفانی، دوره العارفین افلاکی

سیر ، فصلنامه پژوهشنامه تفنقد هرمنوتیکی تاویل آیات قرآنی در وجه دین ناصرخسرو(، 1399سپه وند، عزت الله ) [11]

 ۲۲3 -۲01، صص 17، شماره 9و زبان قرآن، دوره 

 ، تهران: انتشارات مگاهدر آستانه(، 1399شاملو، احمد ) [1۲]

مقایسه عشق و محبت عرفانی بایزید و جنید بر اساس نظریه هرمنوتیک (، 1396شعبانزاده مریم؛ دریانورد، سمیه ) [13]

  1۲6 -105، صص 1، شماره 1، فصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی، دوره گادامر

ای شعر در آستانه احمد شاملو بر اساس نظریه تحلیل سپهر نشانه(، 140۲فاضلی، فیروز؛ طباطبائی، سید احمد ) [14]

   ۲5 -5، صص 15، شماره 8فصلنامه نقد و نظریه ادبی، دوره  یوری لوتمان،
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واکاوی تجربه های عرفانی انفسی در (، 140۲ادی، امیر؛ بزرگ بیگدلی، سعید؛ پارساپور، زهرا )قبادی، حسینعلی؛ مر [15]

 -177، صص 81، شماره ۲0، فصلنامه پژوهش های ادبی، دوره دیوان غزلیات شمس بر مبنای نظریه هرمنوتیک گادامر

۲05 

رمنوتیکی عقل سرخ با تکیه بر نظریه ، خوانش هزبان رخداد و انتقال معنی(، 1403موسوی، رقیه؛ یزدانی حسین ) [16]

 137 -117، صص 59، شماره 16، فصلنامه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، دوره گادامر

خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه (، 1398ناصری، شرافت؛ قوامی، بدریه؛ احمدی، جمال؛ زمانی، سیدصادق ) [17]

 108 -89، صص 43، شماره 13ای ادب عرفانی، دوره فصلنامه پژوهش ه ،بر نظریه گادامر

، صص ۲5شماره  طباطبایی، علامه دانشگاه ادب، و زبان مجله ،فلسفی هرمنوتیک و مولوی، (1385)عبدالله  ، نصری [18]

183- ۲06 

 65 -55صص  ،4 شمارة حکمت، نامۀ ،گادامر اندیشة در فهم عناصر ،(1383)عبدالله  نصری، [19]

 اندیشه اسلامی و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان ،تهران هرمنوتیک، بر درآمدی ،(1386)احمد  واعظی، [۲0]

، فصلنامه در مثنوی با تاکید بر نظریه افق معنایی گادامر« آل»بازخوانی مفهوم (، 1399وثاقتی جلال، محسن ) [۲1]

 351 -3۲5، صص 17، شماره 10پژوهش های دستوری و بلاغی، دوره 

 گیل انتشارات تهران، پور، فرهاد مراد مترجم انتقادی، حلقه ،(1371) کوزنز دیوید هوی، [۲۲]
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